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  1آبادي ردپاي ايدئولوژي در آثار اوليه محمود دولت

  *االله طاهري قدرت

  چكيده

او با تـلاش و جـديت در امـر    . بزرگ ايران استيسان نو داستانيكي از  آبادي محمود دولت
. خلاقيت ادبي توانسته است خود را در جامعه ادبي ايران و تـا حـدي جهـان تثبيـت كنـد     

ديگر مراحل رشد و تكامل هنري خود را گام بـه گـام   بزرگ مانند هر نويسنده  آبادي دولت
ي متعدد و مدام ها مانتحت تأثير گفت. ي دراز دامني گذشته استها پيموده و از پيچ و خم

 هـا  نوشونده تاريخ معاصر ايران قرار گرفته و آثارش را در واكنش و پاسخ بـه ايـن گفتمـان   
ي بلند او را كه بـه يـك اعتبـار ميـان داسـتان      ها در اين پژوهش، داستان. خلق كرده است

ي هـا  فتمان، از نگاه تأثير مستقيم و غير مستقيم ايدئولوژي و گاند هكوتاه و رمان معلق ماند
ايـن آثـار بـه لحـاظ زيباشـناختي      . ماي هي چهل و پنجاه هجري بررسي كردها رايج در دهه
جـاي  ، كليـدر بزرگ هستند كه با نگارش  اي هيي است، اما نويدبخش نويسندها داراي ضعف
اما از نظر درونمايه . پيوندد ميبه حقيقت  روزگار سپري شده مردم سالخوردهو  خالي سلوچ

شايد بدون آنكه خـود اشـرافي بـر ايـن امـر       آبادي دولتي داستاني، ها خصيتو پرداخت ش
گيـرد و   مـي ي روزگـار خـود قـرار    هـا  ايدئولوژي و گفتمان اثرگذاريداشته باشد، در دامنه 

كنـد كـه بـا محـيط فرهنگـي خـود چنـدان         مـي يش وارد ها به دنياي داستان را مضاميني
و  انـد  هخود را از سرزمين فرهنـگ بـومي كنـد    يها ي او نيز ريشهها سنخيتي ندارند و آدم

   .اند هغرب پروردگاني هستند كه تنها زبان و لباس بومي بر تن كرد
  

، آبـادي  دولـت وژي، گفتمـان، محمـود   لبي، ادبيات داستاني معاصر، ايـدئو نقد اد :كليدي هاي هواژ
  .، فرهنگ غير بوميپردازي درونمايه، شخصيت

                                                 
. شـده اسـت  اسـتخراج   »57-1352هاي غير بومي از سـال   ها و تيپ نقد و تحليل درونمايه«طرح پژوهشيِ  نتايج اين مقاله از. 1

  .اجرا شده استاجتماعي جهاد دانشگاهي مطالعات در پژوهشگاه علوم انساني و  اين طرح
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   مقدمه

ي نقـد ادبـي پـاي مبـاحثي ماننـد ايـدئولوژي و       ها از نحله اي هدر پار شود ميچيزي كه باعث 
چه  »خواننده«و  »نويسنده«، »متن«ي اساسي است كه ها گفتمان به ميان كشيده شود، اين پرسش

خود دارند؟ آيا اثر تنها از ذوق و قريحه خلاقانه  »زمان و موقعيت فرهنگيِ«مناسبات و تعاملاتي با 

نويسـنده را   »نيـاز زمانـه  «تر،  يا اينكه اقتضائات فرهنگي و به تعبير درست ود؟ش مينويسنده ناشي 

كند؟ همچنين، تا چه اندازه حال و هواي حـاكم بـر يـك عصـر در      ميبه آفرينش اثر خاصي وادار 
نحوه تلقي و فهم خوانندگان از يك متن، اثرگذار است؟ اين رويكردها، از اواسط قرن نوزدهم و بـا  

 دوركـيمِ و  مـاركس ، هگـل اي ماننـد   ، و فلافسـه تـن   هيپوليـت ، مـادام دوسـتال  ه هايي ك پرسش
گراي ماركسيسـتي   به ويژه در مكاتب چپ ،بودند، آغاز و در قرن بيستم  شناس مطرح كرده جامعه

، نظريـه  هگـل بـا بهـره گـرفتن از آراي     جورج لوكاچاي كه  ؛ به گونهشدبا حدت زيادي پي گرفته 
كرد و اثر ادبي و نويسنده خاص را به يـك مرحلـه از    ارائهرا  »ت زيباشناختيتاريخي بودن مقولا«

يي از ايـن  ها طي دو قرن گذشته، پرسش .)249: 1377ايوتاديه، . ك.ر( تاريخ اجتماعي مربوط دانست
توان چنـدين   ميبه وجود آورده است كه در مجموع  اي هجنب و جوش ويژ ،دست در عالم ادبيات

گرايـي نـوين را    ناختي، نقـد ماركسيسـتي، نقـد تـاريخ    ش ـ جامعهاز جمله نقد  يپرداز مكتب نظريه
سـه اصـطلاح كليـدي     3و گفتمـان  2، ايـدئولوژي 1هژموني. دانست ها محصول مستقيم اين دغدغه

ي فرهنگي، سياسـي و  ها و واقعيت ها ي بارزشان، از پديدهها مكاتب مذكور هستند و به رغم تفاوت
اصطلاح هژموني، بـراي تحليـل روابـط ميـان ادبيـات و جامعـه از       . دگوين ميادبي مشابهي سخن 

از نظر گرامشي، هژمـوني  . ، فيلسوف ماركسيست ايتاليايي اخذ گرديدآنتوني گرامشيي ها انديشه
داري از طريـق نهادهـاي    ي سـرمايه ها دولت -به صورت اجبار يا رضايت-است كه  اي ههمان سلط

در اعمال نفوذ و كنترل رفتارهـاي   ها اما سلطه دولت. كنند مي سياسي و فرهنگي بر جامعه اعمال
هژموني در سطوح فكري، فرهنگي و ايدئولوژيك برقرار «بلكه  ،شود ميسياسي شهروندان خلاصه ن

. دهنـده دارنـد   كند كه نقش راهنمـا و سـازمان   ميگرامشي روشنفكران را كساني معرفي . شود مي
شـود؛   ميي اجتماعيِ منسوخ تعلق دارند، شامل ها ز كه به نظماين تعريف، روشنفكران سنتي را ني

 ةيك طبقه اجتماعي پيوند دارند، رضـايت خـود انگيخت ـ   اكه مستقيماً ب »اندام وار«اما روشنفكران 

آن طبقـه را   دسـت  بـه گيـري عمـومي تحميـل شـده بـه زنـدگي اجتمـاعي         مردم از جهـت  ةتود
ي تفكـر و عمـل و اخـلاق را تعريـف     هـا  رسوم، شـيوه  ،روا روشنفكران اندام. كنند مي دهي سازمان

                                                 
1. Hegemony  

2. Ideology  

3. Discourse  



   127 / آبادي دئولوژي در آثار اوليه محمود دولتردپاي اي
 »كننـد  مـي سياسـي حركـت    ةدهند كه افراد هم خوان با جامع ـ ميكنند و با اين كار اطمينان  مي

ربـرت  هو  تئـودور آدورنـو  ي هـا  نظريه هژمونيِ گرامشي از يك سو با نظريه .)467: 1384مكاريـك،  (
و  فوكـو  ميشـل  »دانش و قـدرت «ديگر، با نظريه و از سويي  »صنعت فرهنگ«تحت عنوان  ماركوزه

  .)468 :همان. ك.ر( همخواني دارد تري ايگلتون »ايدئولوژي زيباشناسيِ«

ي سياسي، اجتماعي و فرهنگي، تعريف با ثباتي نـدارد  ها برخلاف هژموني، ايدئولوژي در حوزه
 ـ. مناقشه برانگيز است ،و همواره در مقام كاربرد بـه معنـاي باورهـا،    «دئولوژي اما در تبيين كلي، اي

دهد و ما بـه واسـطه آن    مييي است كه به ذهنيات ما شكل ها و ارزش هامفاهيم، شيوه تفكر، نظر
ايدئولوژي با اين فرضـيه بـه عـالم     .)Peck & Coyle, 2002( »دهيم ميجهان را درك و توضيح 

 ـ  ها يابد كه متون فارغ از شيوه ميادبيات راه  شـوند،   مـي كـه در آن توليـد    اي هي رايـج تفكـر زمان
كننده قدرت سياسي، طبقه اجتمـاعي، مـذهب رايـج و     به عبارت ديگر، هر متني منعكس. نيستند

به همين دليل ايدئولوژي تا حـد زيـادي بـه هژمـونيِ مـد نظـر       . جنسيت برتر زمانه خويش است
از طريق حـذف عناصـر   اما از آنجا كه ايدئولوژيِ برتر، تنها  .شود ميگرامشي و قدرت فوكو نزديك 

كند، همـواره عـاملي در    ميعناصر مورد دلخواه خود اعمال سلطه سازي  برجستهفرهنگي رقيب و 
، نشان ها ي اجتماعي و فرهنگي خواهد بود و وظيفه منتقد در خوانش متنها وارونه نمايي واقعيت

 ـچنانكـه   .و كشف عناصر محـذوف و ناگفتـه اسـت    ها دادن دامنه و گستره تحريف ، ويي آلتوسـر ل
انگـارد كـه بـه پنهـان داشـتنِ       مـي كنش اجتمـاعي  «فيلسوف ماركسيست فرانسوي ايدئولوژي را 

ايـدئولوژي نـوعي نظـام    . رسـاند  مياقتصادي و سياسي ياري  –سرشت حقيقيِ واقعيت اجتماعي 
 ـ ها يا انگاره ها ، مفاهيم، اسطورهها بازنمايي است متشكل از انديشه ط خيـالين  كه در آن مردم رواب

آلتوسر در ادامه بر خوانش انتقـادي و   .)44: 1384: مكاريك( »زيند ميخود را در شرايط واقعي خود 

و معضلات متن گشوده شود و معين گردد كه  ها كند تا در پرتو آن خلأ ميمنتقد تأكيد  »رديابانه«

كند؛ فـاعلي   ميكمك يك فاعل اجتماعي  ةفرد به مثاب) قالب ريزيِ( وژي به ساختنلچگونه ايدئو«

اينكه چه چيزي وجود دارد، چه چيزي خـوب اسـت و چـه     ةخواهد ديدگاه خاصي را دربار ميكه 
   .)45 :همان( »چيزي ممكن است، بپذيرد

بـا دو   -نا ديده بگيـريم  »قطعه بزرگ زباني«اگر يكي از معاني رايج آن را به مثابه -گفتمان نيز 

زيرا گفتمان در برداشت نخسـت، بيشـتر در حـوزه    . داشتاصطلاح قبلي شباهت محتوايي خواهد 
 »سـازمان بنـدي اجتمـاعي محتواهـا    «تـوان آن را   ميسي مطرح است و در برداشت دوم، شنا زبان

مفهوم نخست گفتمان را اگـر مـديون انديشـمندان     سازي توسعه و فربه .)256 :همـان . ك.ر( دانست
ي هـا  سـي بـه سـاير حـوزه    شنا ا از حـوزه زبـان  آمريكايي باشيم، ميشل فوكو گفتمـان ر  -انگليسي



128 
   1391 بهار، چهارمبيست و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

خود براي تبيين پديدارهاي  »قدرت و دانش«فرهنگي و اجتماعي سوق داد و آن را در كنار نظريه 

آوريـم، تمركـز بـر     مـي هنگامي كه از گفتمان فرهنگ غربي سخن به ميان . فرهنگي به كار گرفت
ي ديگر ها ل گرفته، خود را بر فرهنگقواعد و اصول مهمي است كه اين فرهنگ بر اساس آنها شك

دانيم در اثر تحـولات سياسـي و فرهنگـي و علـم      مي. دهد ميديكته كرده و به زندگي خود ادامه 
ابتدا چهره جهان و انسـان را در اروپـاي غربـي و     جديد آغاز شد و اي هتجربي بعد از رنسانس، دور

د و بـا گسـترش نفـوذ سياسـي و     متعاقب آن آمريكاي شمالي و سـپس اروپـاي شـرقي تغييـر دا    
تـأثير قـرار    ي برآمده از رنسانس همه نقاط عـالم را تحـت  ها ي استعمارگر، انگارهها اقتصادي دولت

نـد  ا تر و قدرتمندتر نيز شده است، عبـارت  كه روز به روز پردامنه ،مهمترين اصول و قواعد آن. داد
ب و تعيين سرنوشت شخصي و ملي، عرفـي  ي او، حق انتخاها باور به اصالت فرد و تأمين آزادي :از

. سكولاريسـم ، بـازار آزاد و اقتصـاد سـود محـور بـازار       حقوق بشر، شدن قانون، برابري زن و مرد،
. گير نبـوده اسـت   بديهي است، جامعه ايراني نيز همچون ساير نقاط عالم بر كنار از اين اصول همه

بـه  . زياد است ها مسلط غربي حرف و حديثاگرچه در كم و كيف اثرپذيري ما ايرانيان از فرهنگ 
ي جديـد شـده   هـا  اين دليل ساده كه سنت قوي و مقتدر ديني و ملي مانع نفوذ تمام عيار انگـاره 

ي هـا  است و همچنين ايـران ماننـد بسـياري از نقـاط جهـان مسـتقيماً تحـت قيموميـت دولـت         
ضمن اثرپذيري ناخواسـته و يـا    عمارگر قرار نداشته و به اين دلايل توانسته است تا حد زياديتاس

بهره گيري آگاهانه از اصول متجددانه گفتمان فرهنگ غربي، متكي بر اصول مهم فرهنـگ بـومي   
 آبـادي  محمود دولتي اوليه ها در اين پژوهش، با علم به اينكه در رمان. خويش ادامه حيات بدهد

ثار آي ادبي ها و زبان شخصيتي فرهنگ غربي چندان نفوذ پيدا نكرده است و ذهن ها هنوز انگاره
يي از فاصـله گيـري پنهـان از    هـا  وي تحت تأثير مستقيم فرهنگ و گفتمان بيگانـه نيسـت، رگـه   

همچنـين،  . ي جديد را بررسي خواهيم كـرد ها فرهنگ بومي و تمايل ناخودآگاه نويسنده به انگاره
 هـا  يي كـه در مـتن داسـتان   از اخلاقيـات و رفتارهـا   اي هپيشاپيش بر اين نكته اذعان داريم كه پار

يي از آنهـا را در ادبيـات كلاسـيك فارسـي نيـز      هـا  شوند تماماً غربي نيستند و نمونـه  ميتوصيف 
توان مشاهده كرد، ولي اين موارد در گفتمـان غربـي وارد شـده در سـده حاضـر، بـا بسـامد و         مي

كه در فرهنـگ و ادبيـات    ؛ چيزياند هيسان ايراني مطرح شدنو داستاندر آثار اغلب  اي هعرياني ويژ
   .گذشته ايران مسبوق به سابقه نبوده است

  

 آبادي دولتنگاهي به كارنامه ادبي محمود 

يسي ايران است كه بيشـتر بـا   نو داستانپر كار و جدي در عرصه   ، نويسندهآبادي محمود دولت
ان معمـول  خوانـان و تـا حـدي بـا سـواد      كردگان، رمـان  ، در بين تحصيلكُليدررمان بزرگ خود، 
در بيهقِ سبزوار بـه  . است )خراسان(آبادي متعلق به فرهنگ شرق ايران  دولت. شناخته شده است
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و  گـري  سـلماني هايي مانند كفاشي،  دنيا آمده، در جامعه روستايي بزرگ شده، در جواني به شغل

س بـا ورود  واسطه با مردم است، اشتغال داشته و سپ ها كه مستلزم برخورد بي كارگري در كارخانه
به تهران به امور فرهنگي از جمله بازي در صحنه نمايش، نگارش داسـتان كوتـاه و بلنـد و رمـان     

چاپ كـرده و   آناهيتادر مجله  1341به سال  »ته شب«اولين داستان خود را به نام . پرداخته است

 ي بيابـاني هـا  از مهمترين آثـارش؛ يعنـي لايـه    اي هپار 1357تا  1342در همين دوره، يعني بين 
 عقيـل، عقيـل  ، )1352( مرد و باشبيرو، )1350( گاواره بابان) 1349( آوسنه باباسبحان، )1347(
در اين پژوهش تأثير ايـدئولوژيِ  . ر درآورده استيرا به رشته تحر) 1356( از خم چمبرو  )1353(

. كنـيم  ي مـي بررسآفريني  و مضمون سازي حاكم بر زمانه نگارش آثار فوق را با تمركز بر شخصيت
بـراي نوشـتن شـاهكارهاي     آبـادي  دولت »گرمي و تمرين جدي دست« توان در حكم مياين آثار را 

. تلقـي كـرد   روزگار سپري شـده مـردم سـالخورده   و  جاي خالي سلوچ، كليدرداستاني خود مانند 
كـه  يي از هنر ارزشمند نويسنده قابل مشاهده است؛ هنـري  ها نيز رگه ها اگرچه در همين داستان

   .رسد مييابد و به شكوفايي  ميدر آثاري بعدي نويسنده تعالي 

پيش از ورود به بحث اصلي و نقد آثار نويسنده، نگاهي اجمالي به شخصيت هنـري و ذهنيـت   
و . اي است معتقد به كار نويسندگي و خلاقيت اصـيل  آبادي، نويسنده دولت. ادبي او ضروري است

. دهـد  قبـل و بعـد از انقـلاب ـ نشـان مـي       –پرفراز و نشيب او  به پاي اين اعتقاد، چنانكه زندگي
اعتبار و اهميت قائل است كه آن  »نوشتن«اي براي  او به گونه. هاي زيادي نيز پرداخته است هزينه

 ـقاجان خدايي؛ يعنـي  «. داند مي »جان خدايي«و نويسنده را داراي  »امري خدايي«را  بـه  ل شـدن  ئ

د در آنات آفرينش؛ يعني آن حس قرابت و قربت نسبت به كمـال و در  والاترين اعتبار براي هنرمن
حقيقت آن امكان مطلوب براي نزديك شدن به سطح والاي انساني كه در توانايي آفرينش آدمـي  

؛ يعنـي حـس و درك و   »جان خـدايي «در واقع، قابليت آن . يابد و اين يعني خود عشق بازتاب مي

شـود و   ال مهيب در خود كه بر اثر كار و دريافـت ممكـن مـي   باور آن توانايي جميل و در عين ح
چـون در نظـر مـن    . دهـد  نويسنده به اعتبار آن جان خدايي است كه تن به اين عـذاب الـيم مـي   

به واقـع زيـر   . آفريدن يك عذاب است و اگر جان خدايي در انسان نباشد. نوشتن يك عذاب است
گـويي نويسـنده     ،با اين تلقي .)278: الف1383بادي، آ دولت( »رود بار همچون يك عذاب جانفرسا نمي

دانيم شخصيت  مي. نسلان خود باشد نوعان و هم گذارد تا سخنگوي هم از تمام وجود خود مايه مي
گيـرد و تماميـت    و ذهنيت نويسنده خارج از تعاملات اجتماعي كه در آن زيسته است، شكل نمي

بـه ايـن دليـل،    . يابـد  و روابط اجتماعي نضج مـي ابعاد شخصيتي او در بطن و متن همين حوادث 
اش در اقليم روسـتايي و بافـت    آبادي به ويژه دوره كودكي، نوجواني و جواني چون شخصيت دولت

گـراي ديگـر، بـه واگـويي فرهنـگ بـومي و        سنتي شكل گرفته است، بيش از هر نويسـنده اقلـيم  
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گويد كه گـويي بـيش از    اي سخن مي ، در اين باب به گونهنويسنده. تاي همت گماشته اس منطقه

اي جـز انعكـاس روابـط     اي است كه چاره انتخاب شده ،گر چنين رويكردي باشد آنكه خود انتخاب
هـاي   هنر هنرمند، معجـوني اسـت فـراهم آمـده از ذرات و لحظـه     «. حاكم بر جامعه خويش ندارد

يگر، هنرمند موجود انتخاب به عبارتي د. زندگي خود در مسير و رابطه با جامعه و زندگي و حيات
صرفاً انتخاب كننده نيست كه ناگهـان از   .بودن او دو سوي دارد. كند اي است كه انتخاب مي شده

او بيشـتر در سـير   . يسـي كودكـان را انتخـاب كنـد    نو داستانسوراخي بيرون بجهد و چيزي مثل 
هـا،   هـا، وابسـتگي   ها، رنج ها، در آموزش ها، در برخوردها، در تجربه واكنش -زندگي خود، در كنش

شـود كـه انتخـاب     انتخاب مـي . شود برگزيده مي. شود ها، براي اين كار انتخاب مي ها و رابطه عشق
ترين پيوندها با زنـدگاني تـدريجي اسـت     وجود او داراي محكم. شود كه برگزيند برگزيده مي. كند

ايـن كيفيـت   . تي اجتمـاعي شـود  اما او، اگر از سر اتفاق تبديل به كيفي. گذرد كه بر همه كس مي
هنرمنـد  . آيد هنرمند از پاي بته عمل نمي. ناشي از سير و سلوك تدريجي كميت اوست در جامعه

: الـف 1383آبـادي،   دولت( »برآيند زندگاني خويش و گاه بر آيند زندگاني جامعه و تاريخ خويش است

 مـا نيـز  كـه تحـت عنـوان     امير حسن چهل تـن همين انديشه را در نخستين مصاحبه خود با . )7
  .)9: 1380چهل تن،  .ك.ر( منتشر شده است، مطرح كرده است مردمي هستيم

در ايـن نگـرش،   . شناسانه در توليـدات ادبـي اسـت    آبادي مبتني بر نگرش جامعه نظريه دولت
نـه تنهـا اثـر ادبـي، بلكـه       ،كه در مقدمه و ضمن بحث درباب هژموني و ايدئولوژي گفته شد چنان

هـاي ادبـي    آنچـه از فحـواي انديشـه   . داننـد  خاص در جامعه مـي  وضعيترا نيز محصول  نويسنده
هـاي وي در نشـريات قابـل     هـا در نقـدها و مصـاحبه    اي از اين نظريه آيد ـ پاره  آبادي بر مي دولت

اي مأمور شده براي باز تعريف انسان ايرانـيِ امـروز    اين است كه او خود را نويسنده -پيگيري است
خواهـد تصـويرگر    دانـد و در آثـارش مـي    ل بحران عظـيم فرهنگـي ايسـتاده اسـت، مـي     كه در د
او . هاي فرهنگي قوم خود باشد و روح ملي حاكم بر ايران امروز را بازسازي هنـري نمايـد   گسست

: كنـد  رود كه هرگونه تقليد و نگاه به تجربيات ادبي غربي را نكـوهش مـي   بدانجا پيش مي تا حتي
هاي نينديشيده فـارغ شـويم و    به گفتن ها و از به از نگاه كردن به قد و بالاي فرنگياگر ما بتوانيم «

متوجـه   »در نهايـت تعجـب  «فرصت اين را پيدا كنيم كه به خود و زنـدگي خودمـان فكـر كنـيم،     

هـاي خـاص خـودش را دارد و     خواهيم شد كه خود ما هم زندگي داريم و زندگي ما هم چگونگي
توانـد امكانـات وافـري باشـند بـراي آثـار        هايي دارد كه مي ها و چم و خم ها، ظرافت اين چگونگي

نويسنده ايراني بر . هاي بيگانه به صورت قرارداديش نياز خواهند بود از شكل هنريِ بسياري كه بي
نويسنده ايراني در ناگزيري زيستي . نويسد كه مثل فلان نويسنده آمريكايي نوشته باشد حق، نمي
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تـرش   نويسد چون زنده است و زندگي او شكل و معنايي خاص دارد و حقيقـي  مي .نويسد خود مي

  .)180: الف1383آبادي،  دولت( »تواند ننويسد نمي نويسد چون مي: اينكه

دهـد بـه سـراغ     البته بر هر منتقدي واجب است صرفاً با كدهايي كه نويسنده، به دسـت مـي   
ويسنده در مقـام اظهـار نظـر، چيـزي گفتـه و در      چرا كه اولاً ممكن است ن. خوانش آثار وي نرود

شـود   و اين احتمال از آنجا تقويـت مـي  . هاي ديگري نظر داشته باشد اثناي خلاقيت ادبي به وادي
نظر، مربوط به عالم خودآگاه است كه تحت تأثير عوامل بيرونـي متعـددي اسـت و حـال      بيانكه 

بنـابراين،  . رود به عـالم ناخودآگـاه فـرو مـي    كند كه نويسنده  آنكه خلاقيت ادبي هنگامي بروز مي
شـناختي   به همين دليل است كه در نقـد جامعـه  . تواند امري معمول باشد فاصله اين دو حوزه مي

و هـر مـتن را بـه     كردهنرمند نبايد آثار ادبي او را تحليل  »نيات آگاهانه«شود بر اساس  توصيه مي

 »تحليـل درونـي زيباشـناختي   «گرفـت و از طريـق   متني مستقل از مؤلف آن، بايد در نظـر  «مثابه 

توانـد تـا    لذا، هر چند آراي ادبي نويسنده مـي . ، دلالت عيني اثر را آشكار كرد)263: 1377ايوتاديه، (
ما نيز . تواند ملاك چندان معتبري باشد حدودي ذهنيت او را آشكار كند، براي منتقدان ادبي نمي

ادعاي او در پايبنـدي بـه    رف به دنياي متن آثار، كم و كيفآبادي با توجه ص در تحليل آثار دولت
 اوسـنه هـاي   بـدين منظـور، از ميـان آثـار اوليـه نويسـنده رمـان       . كنـيم  ميرا ارزيابي  »روح ملي«

را به دليل اعتبار و ارزش ادبي نسبي آنها نقـد خـواهيم    سفر و عقيل عقيلبان،  گاواره، باباسبحان
  .كرد

  

  ونمايهرد
گـرا از غيـر    يم ـ بر اساس موازين و معيارهايي كه در تفكيك يك اثر بـومي  نگرنه ببينا اگر واقع

 تكـرار  همواره در آثـارش كه و مضاميني  درونمايهآبادي از حيث  گيرد ـ دولت  آن مد نظر قرار مي
دانست كه واگو كننـده فرهنـگ    اي هاو را بايد نويسند. اي كاملاً غيربومي نيست ، نويسندهشوند مي

هايي است كه بـه دليـل نفـوذ عناصـر زنـدگي       بحران گرز مردم شرق ايران است و تصويربخشي ا
بـا هـدف بـه نمـايش      آبـادي  دولـت «. مدرن بر بافت ساده و يكدست اين منطقه وارد آمـده اسـت  

. هـايش پرداخـت   ها بـه نگـارش داسـتان    گذاشتن شرف و غرور آدمي، در دوران حقيرسازي انسان
هاي يك عصـر   هاي فردي و ويژگي ي كه ميان فرد و جامعه و ميان انگيزها توجه به ارتباط پيچيده

هـاي در حـال تغييـر دهـه      هاي قرار گرفته بر لبه سال وجود دارد، او را به توصيف موقعيت انسان
نهاد تا پـذيراي تحركـي    داري را وا مي هايي كه جامعه سكون مرحله زمين برانگيخت؛ سال 1340

ايـن تحـرك ناشـي از تحـول درون جامعـه نبـود و ريشـه در وابسـتگي         اما چـون  . بورژوايي شود
ساخت بحرانـي  . هاي بسيار پديد آورد ها و سردرگمي داري حاكم بر بيگانه داشت، پريشاني سرمايه
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و  1ج  1383ميرعابـديني،  ( »دهـد  اش را بازتاب مي آبادي نيز بحران اجتماعي زمانه هاي دولت داستان

ي فرهنگـي از  هـا  به ويـژه در انتقـال و بازتـاب انگـاره     آبادي دولتوان گفت ت ميبنابراين،  )553: 2
دهد جامعـه ايرانـي در بـين     ميتر عمل كرده است و كليت آثار او نشان  نويسندگان ديگر صادقانه

كند و اين تعليـق را   ميي فرهنگ جديد غربي احساس بلاتكليفي ها پذيرش و عدم پذيرش انگاره
  . توان مشاهده كرد ميي وي ها آفريند و درونمايه مييي كه ها او، شخصيت يها در ساختار داستان

آبادي به اختيار اين راه را برگزيده و تاكنون نيز به رغم زندگي در شهر و كسـب تجربـه    دولت
نشـينان شـهر،    فراوان از بافت اجتماعي شهرنشيني مدرن ايراني، به جز توجه بـه زنـدگي حاشـيه   

او خود كليت آثارش را در دو سـمت و سـو،   . زندگي مدرن نساخته است داستان درخوري در باب
در كار من، از آغاز دو رگه وجود داشت كه اين دورگـه بـه غلبـه    «: كند بندي مي گونه تقسيم بدين

يكي، رگه يا جرياني كه موضوعاتش عمـدتاً موضـوعاتي روسـتايي بـود و     . يكي بر ديگري انجاميد
... شد به مسائل حول و حوش شهر و شهرنشـيني و غيـره   ربوط مياي كه موضوعاتش م يكي، رگه

هـاي بيابـاني    آنكه از لايه... سفرشود گفت با  آغاز شد و دومي را مي »هاي بياباني لايه«اولي با   رگه

كنـد و در   را گـذر مـي   سـلوچ و  عقيل عقيلو  از خم چنبرو  بان گاواره، بابا سبحانشود،  آغاز مي
شـود و محـور    آغـاز مـي   سـفر اش شـهري هسـتد، از    اي كـه مضـامين   د و رگـه ياب ادامه مي كليدر

روز و و يك داسـتان ديگـر بـه نـام      باشبيرو و مردـ مثل  هايي در داستان تنگنااي مثل  نمايشنامه
رسـاند بـه    شـود و خـودش را مـي    منجر مـي ...  درختگيرد و به نمايشنامه  را دربرمي يوسف شب

  .)75: 1380چهل تن، ( »شهرنشيني داشت كه محور شهر و... ها پاييني

هايي هـر چنـد نـاچيز از     با وجود چنين يكدستي و كليت حاكم بر فضاي آثارش، باز هم رگه 
پايبنـدي  . آثـار وي مشـاهده كـرد     لاي سطور پراكنده و انبوه توان در لابه مضامين غيربومي را مي

زدهم اروپايي، چيـزي نيسـت كـه بـر     آبادي به رئاليسم در همان سبك و سياق رمان قرن نو دولت
هر چند خـود وي  . شود با وجود اين، عناصري از رمانتيسم در آثار او يافت مي. كسي پوشيده باشد

در بطـن   )91 :همـان . ك.ر( گـردد،  مـي اي رمانتيك قلمداد شود، آشـفته   به شدت از اينكه نويسنده
ها كه به مدد قلـم او بـه زيبـايي     اين صحنه. هاي رمانتيك كم نيست هاي او صحنه حوادث داستان

انـد و در بافـت كلـي     شوند، براي ايجاد هيجان داستاني، تعبيه شـده  تمام نيز به تصوير كشيده مي
است كه نويسنده بـراي بـه دسـت     »باجي«ها در حكم  اين صحنه. اثر، چندان نقشي حياتي ندارند

چـه، تصـويرهاي اسـتعاري بـه كمـك      در اين موارد، اگر . دهد آوردن دل خوانندگانش، به آنها مي
ي زبـان  هـا  يكـي از بهتـرين نمونـه   . آيند، براي تحريك عواطف خواننده كافي هستند نويسنده مي

. گوي استنطاق گونه سليمان با زنش نمود يافته اسـت و استعاري براي بيان تعابير اروتيك در گفت
هر چنـد  . ز فرزندان او مراقبت كندالظاهر ا ليه را ارباب به شهر برده است تا عزن سليمان، معصوم
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ارباب وجـود   دست بهكشي جنسي از او  در كل داستان نشانه صريحي مبني بر خيانت زن و يا بهره

  : گويد ميندارد، شوهرش در اولين برخورد بعد از مراجعت زن 
خـوب تـو رفتـي شـهر، رفتـي شـهر كـه        ... اينقدر تشنه شهر بودي سير ديديش؟«

ديدي كه تـو شـهر از تـو لونـدترم خيلـي      ... شهر بدي، دادي؟ خودت رو نشون آدماي
چي بخـش و بـر   ... كردي اونجا ميخيال ...  اي هدانستم تو لود ميهس؟ از همون اولش 

  »...كنن؟ مي
  ) 9-8: 1384آبادي،  دولت( 

هاي صـادق   هاي اروتيك داستان اي از صحنه آيد نويسنده به صورت ناخودآگاه پاره به نظر مي 
هـايش اضـافه    هاي سـي و چهـل را بـه مـتن داسـتان      و ساير نويسندگان ناتوراليست دههچوبك 

به مرور تبديل به سـنت ادبـي شـده و در      ها و مضامين پردازي چرا كه اولاً اين نوع صحنه. كند مي
رد پاي ايدئولوژي و هژموني برساخته شده از سوي روشـنفكران  . اند ذائقه خواننده ايراني جا افتاده

زيرا در طول پـنج دهـه   . مشاهده كرد ها توان در بازسازي مكرر اين صحنه ميرا  ها ن آن سالمدر
توان سراغ گرفت كه به صورت آشكار و  ميشكل گيري و تداوم ادبيات داستاني ايران، كمتر اثري 

شهري در مجموعه  سيمين دانشورمانند  اي هحتي نويسند. پنهان به اين مضامين نپرداخته باشند
، شخصيت محـوري  سفربه عنوان نمونه، در داستان . نيست ها بر كنار از اين درونمايه ن بهشتچو

ظاهراً  -هاي پيرامون خويش آدمبعد از غيبت طولاني مدت همسرش مطمع  »خاتون« ،زن داستان

اي از  گيـرد و هرچنـد در مقابـل خواسـته عـده      قرار مـي  -نشين در شهري بزرگ اي حاشيه منطقه
كند ـ اوج اين مقاومت، درگيري لفظي اوست با مادرش كه راضـي    مردان اطراف خود مقاومت مي

نمايـان   د، قرار دهـد، ـ   شده است دخترش را در ازاي مبلغ ناچيزي در اختيار پسر جوان ارباب خو
بنابراين، آن تـلاش اوليـه   . افتد اتفاق ديگري مي »مرحبِ«اما بعد از آشنايي كوتاه مدت با . شود مي

شـود و شخصـيت خـود را اسـير دسـت بـاد        براي صيانت از عفت و پاكدامني در هم شكسته مـي 
  .)64: الف1383. ك.ر( كند حوادث داستان مي

البتـه نـه بـا ايـن     را هاي رمانتيك عاشقانه  ر اين داستان، صحنههاي ديگ در بخشآبادي  دولت
ها در واگويي  يكي از اين صحنه. دكن بلكه با زبان تصويري و استعاري چندين بار تكرار مي ،عرياني
  .)91-90همان، . ك.ر( شود بعد از اين كه مرحب دخترش را ترك كرده، گزارش مي »خاتون«مادر 

تـرين   صـريح . خـورد  نيز چند مورد از اين مضامين به چشـم مـي   اناوسنه باباسبحدر داستان 
موقعيت، آنجايي است كه عادله، زن طرف دعواي بابا سبحان و فرزندانش بـر سـر زمـين، قـرار و     

، آبـادي  دولـت . ك.ر( گـذارد  مـي مدارش را با غلام لاابالي براي به درآوردن زمين از دست باباسبحان 

1383 :55(.   
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. ك .ر( اسـت  تكـرار شـده   بـان  گـاواره هـا در داسـتان    ين مضـامين و صـحنه  باز هم مشابه هم ـ

ـ   مضـامين هايش درباره علل توجه به اين  آبادي در يكي از مصاحبه دولت .)37: ب1383آبادي،  دولت
طـرح  «: گويـد  هرچند در قياس با مضامين فراوان آثار او از بسامد بـالايي برخـوردار نيسـت ـ مـي     

دهد كه ضرورت داستان ايجاب بكند و چيزي را در پيوند  من وقتي رخ مي از نظر... له جنسيئمس
و ايـن بسـته   . جايي ندارد  در غير اين صورت اصلاً. با داستان و با كليت موضوع و هدف بيان بكند
بـا ايـن معيـار اگـر رابطـه       .)172 :1380چهل تـن،  ( »به بينش و ظرفيت و معيارهاي نويسنده است

وسنه بابا سبحان ـ البته نه به شكل پردازش كنوني آن ـ تـوجيهي داشـته     داستان ا هاي شخصيت
ها و پيشبرد حـوادث و فضاسـازي    ها، چندان به شناخت شخصيت باشد، در ساير آثار او اين صحنه

هـاي   ، اين رابطه توانسته است رذالت اخلاقي طـرف اوسنه بابا سبحاندر . كنند داستان كمك نمي
غلام، كه بعدها قاتل صالح و از هم پاشنده . بحان را به خوبي به تصوير كشددرگير با خانواده باباس

گـذارد   در اين صحنه به نمايش مياش را  بتگي بي. شود نهاد خانواده و امنيت رواني بابا سبحان مي
مانده از نظام فئودالي كه به شهر مهـاجرت كـرده، بـه منزلـه شخصـيت رو بـه        پس داستان زنِ و

  .)103: 1382شهپرراد، . ك.ر( دهد مي  م است كه براي بقا، تن به هر رذالتي،اضمحلال آن نظا
او طـرح كلـي   . است و نـه ضـد ديـن    اي ديني آبادي نه نويسنده در حوزه دين، بايد گفت دولت

هـايش، در مخالفـت يـا     كند كه درگيري ذهني هيچ يـك از شخصـيت   ها را طوري بنا مي داستان
آليست و در بطن جامعه همـواره بـه    گرا است تا ايده اي جامعه نويسندهاو . نيست »دين«موافقت با 

كند، در واقع به بهانه  هاي سياسي اشاره مي هاي اجتماعي است و اگر به بحران دنبال كشف بحران
آبـادي بـراي    زدگـان دولـت   بحـران . هاسـت  تك آدم ثر شگرف سياست بر اجتماع و سرنوشت تكا

 عزاداران بيـل در  غلامحسين ساعديكه  برند؛ چنان خرافات پناه مي تسكين دردهاشان البته نه به
اگر بـا توجـه بـه مـوازين مكتـب رئاليسـم بـه آثـار         . كشد و نه به خداوند و قديسان به تصوير مي

آبادي بنگريم، خالي بودن آثـار او از مضـامين دينـي و فقـدان نيروهـاي بـالقوه مـذهب در         دولت
اوسـنه بابـا   ، در داسـتان  مـثلاً . پذير نخواهـد بـود   هاي او توجيه آدم بخشي به رفتار و كردار انگيزه

هاي درگير، خود باباسبحان، فرزند ارشد او صالح، مسيب ديگر فرزنـد جـوان او،    شخصيت سبحان
گويي بابـا سـبحان و   . كنند زن صالح، هيچ كدام براي رفع خطر و حل گرفتاري، دعا و نيايش نمي

انـد كـه بايـد بـه مـدد تـدبير و نيـروي بـازوان خـود، مشـكلات            يدهفرزندان او به ايـن بـاور رس ـ  
خواهد به كمك عقل خود و مسـيب بـه مـدد     كه بابا سبحان مي چنان. شان را حل كنند پيشاروي

فانوس به دست به ديدار مادر غلام  باباسبحان بعد از نيمه شب، .كند حلرا  مسئلهنيروي جواني، 
تر از آن است كـه   زده مادر او فلاكت. واده را از شر غلام نجات دهدرود تا بلكه به واسطه او، خان مي

چرا بعـد از  . وار او مدد جويد كند تا از اقتدار سايه الباب مي درِ خانه كدخدا را دق. بتواند كاري كند
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رود  برد؟ انتظار مي اينكه مأيوس و دلشكسته به خانه برگشته، در دل شب تار به خدايش پناه نمي

دهد و او را شايد بر اساس انگاره  اما نويسنده به او چنين مجالي نمي. وستايي چنين كندپيرمرد ر
اش سر و سامان  داند كه خود بايد به زندگي گرايانه، موجودي به خود وانهاده شده مي جديد انسان

هـايش ايـن    هاي روسـتايي داسـتان   آبادي درباره غياب هويت ديني شخصيت استدلال دولت. دهد
امـا  . نمايـد  شنود و در آثارش متبلور مي هر نويسنده بخشي از صداي مردم خودش را مي  هاست ك

رسد اين اسـتدلال   اي براي اشكال فوق باشد؟ به نظر مي كننده تواند پاسخ قانع آيا اين استدلال مي
در  در جامعه شـهري ـ يـا لااقـل    . چندان قوتي ندارد كه بتواند در برابر انتقادي جدي دوام بياورد

كشـند   هاي مدرن جوامع شهري، مردم در فضايي سكولار ـ نه ضد ديني ـ نفس مي   بخشي از لايه
 -روستايي  اما در جامعه. و دين و عناصر ديني حضور ملموسي در زندگي، رفتار و گفتارشان ندارد

املاً مردم در فضـايي ك ـ  -آبادي نمايش دهنده بافت روستايي دهه چهل است از آنجا كه آثار دولت
بعدي از دنياي رئاليستي و  كنند و ناديده گرفتن آن، به منزله ترسيم ناقص و تك ديني زندگي مي
شود اين دنيـاي واقعيـت، يكسـويه، تـك      ميچيزي كه باعث . هاي داستاني است هويت شخصيت

. بعدي و ناقص به نمايش در آيد، حاكميت انكارناپذير ايدئولوژي بر ذهـن و زبـان نويسـنده اسـت    
نويسنده است كـه   1يكي از كاركردهاي مخرب ايدئولوژي جهت دهي به زوايه ديد و منظر دريافت

نمايد و بخشـي را  سازي  برجستهديگر را  اي هرا حذف كند، پار ها از واقعيت اي هشود پار ميموجب 
خود  به عبارت ديگر، ايدئولوژي فرد را نسبت به موقعيت تاريخي. نيز به دلخواه تغيير ماهيت دهد

در اين صورت، ايدئولوژي تنهـا بازنمـايي كننـده    . دهد ميكند و به او نوعي آگاهي كاذب  مينابينا 
بـرتنس،  . ك.ر( كنـد  مـي واقعيت تحريف شده را بر ذهن و زبان نويسـنده تحميـل   . يك توهم است

1384 :100(.  
نـي مشـاهده   اند، ضديت آشكار با دين و مضـامين دي  در آثاري كه در اين تحقيق بررسي شده

ترسـيم كـرده اسـت، بـا نـوع       »خـاتون «فضايي كه نويسنده از خانه  ،سفرتنها در داستان . نگرديد

از يك طرف، زن شمايل ائمه بر در و ديوار خانه زده اسـت و  . شخصيت و رفتار او ناهمخوان است
يري كـه از  تصـو . دكن ميهاي ديگر كاربي شهربانو دارد و از طرف ديگر،  علاقه شديد به زيارت بي

هاي ديني يـا لااقـل    شده است، طنزآميز است و تا حدي به صورت كنايي انگاره بيانخانه خاتون 
  .است هاي مردم به استهزا گرفته شده اي از طبقات اجتماعي؛ يعني توده نوع دينداري پاره

  
  
  

                                                 
1. Perspective  



136 
   1391 بهار، چهارمبيست و شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

  پردازي شخصيت

  نويسـان قـرن   ستانهايش همانند دا اي رئاليست است و در خلق شخصيت آبادي نويسنده دولت
دهـد و بـه دقـت تمـام آنهـا را توصـيف        ها اهميت مي هاي ظاهري و دروني آدم نوزدهم به ويژگي

ها و بيان روابط اجتماعي حـاكم بـر دنيـاي     معرفي كامل آنها به خواننده در اوايل داستان. كند مي
. ك.ر( بخشـد  ل مـي هـا را تسـهي   هاي او، برقراري ارتباط مناسب با فضاي داسـتان و درك آدم  آدم

هـا سـاخته و پرداختـه     آبـادي در دل بحـران   هاي دولت شخصيت .)551: 1383، 2و  1ميرعابديني، ج 
تصويرهاي زنـده و   بيانيسي نو داستاناو در عرصه   آيد يكي از علل موفقيت شوند و به نظر مي مي

ماننـد   -منفـي و مثبـت  -هـا   است، تك تك شخصيت )1381كانر،. اُ. ك.ر( »هاي له شده آدم«گيرا از 

ايـن  . هايي هستند كه روابط حاكم بر جامعه در حال گذار، آنها را به متن بحران افكنده است گوي
كننـد بيشـتر بـر گرفتـاري خـود       بار خـود هـر چـه تـلاش مـي      ها، در حركت شتابناك و غم گوي
ازين در دل اين انجامد و كورسوي اميدي كه در مراحل آغ ها به شكست مي تمام تلاش. افزايند مي

ي هـا  شخصـيت  .گـردد  زند، با تكامل تدريجي حوادث، به يـأس مبـدل مـي    ها سوسو مي شخصيت
ي هـا  و بـدكاره  تورگينـف ي هـا  ، رعيـت گوگـول بي شباهت بـه كارمنـدان    آبادي دولتمشكل دار 

اضـمحلال  . هاي مضمحل شده باشـد  گوي آدم خواهد مرثيه آبادي مي انگار دولت. نيستند موپاسان
 بـه منزلـه نمـادي عـالي بـراي امنيـت روانـي، اجتمـاعي و         »خانه«ها، از ايجاد رخنه در  يتشخص

  .شود اقتصادي آغاز مي
جـوي كـار و تـأمين    و مرد خانه به كويت براي جست »مختار«با مهاجرت اجباري  سفرداستان 

خبـر دروغـين    .كند غياب او نهاد خانواده را دچار تزلزل مي. شود معيشت خود و خانواده، آغاز مي
تنهـا در كـوران حـوادث، قـرار      »زن«نمايد و متعاقب آن يـك   تر مي غرق شدن وي تزلزل را كامل

بازگشت فلاكـت بـار   . كند ميگيرد و چون نيروي ايستادگي هميشگي را ندارد، خود را تسليم  مي
انه بـه خانـه   مختار كه پاي خود را از دست داده است و اطلاع يافتن او از ورود و خروج مردان بيگ

هاي سنگين قطـار،   له شدن وي در زير چرخدر يابد و در پايان داستان،  خويش، بعدي تراژيك مي
 »خـاتون «آنگاه كه فقر و بيكاري، مرحـب را نيـز از همراهـي    . خورد پاياني غمناك براي او رقم مي

در ايـن  . آيـد  بيش از پيش به چشـم مـي   »زن«شود، تنهايي  كند و او مجبور به فرار مي محروم مي

كنـد و   هـايي ماننـد مرحـب را بيكـاره مـي      گـردد و آدم  هـا مـي   هايي كه در كارخانه داستان چرخ
زاي مدرنيسـم در دنيـاي    برند، نمادي از گسترش بحـران  هاي قطاري كه مختار را از بين مي چرخ

  .يكدست سنتي است
يـت ميليتاريسـم كـه    زلزله به عنوان حادثه قهرآميـز طبيعـت و حاكم   عقيل عقيلدر داستان 

ده، ديگـر  . را از او گرفته اسـت، خانـه را بـر او ويـران كـرده اسـت       »عقيل«فرزند شخصيت اصلي، 
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گيرد و رو به سرنوشتي نامعلوم بـه   هايش را به دست مي مرغ. داشتن اين آواره را ندارد ظرفيت نگه

راي يافتن فرزنـدش در  جوي پيرمرد و تلاش او بو كل حوادث داستان در مسير جست. افتد راه مي
هـاي نظـامي كـه از قضـا بـه       افتد و در نهايت، با مرگ او در كنار يكي از پادگـان  مي شهرها اتفاق

در اين داستان، . رسد دست فرزند خود كه در حال نگهباني است، سرنوشت تراژيك او به پايان مي
  .ونت بار اين دوستاند و او طعمه قهر خش را به مبارزه طلبيده »عقيل«طبيعت و اجتماع، 

اربـاب، خـانواده    دسـت  بـه با به بيگاري برده شدن زن سليمان، معصـومه   »هجرت«در داستان 

. هـاي مـردم را نـدارد    سليمان پايبند به عرفيات دهكده، تاب تحمـل حـرف  . شود دچار بحران مي
رتـي بـراي   غي هاي او مراقبت كند و ايـن يعنـي اوج بـي    زنش را ارباب به شهر برده است تا از بچه

گيـرد و در   ؛ يعني كنار آمدن با اين وضـعيت شـكل مـي   مسئلهتماميت داستان با همين . سليمان
هـايش محـروم    شود و معصومه از خانـه و بچـه   سليمان افيوني مي. پاشد نهايت، خانواده از هم مي

  .گردد مي
مـود پيـدا   ن اوسـنه بابـا سـبحان   آبادي اما بيش از همـه در   هاي دولت عجز و ناتواني شخصيت

در اين داستان، هر چند بابا سبحان، پيرمرد منزوي شده از سر پيري، بركنـار از حـوادث   . كند مي
اصلي داستان است و نقشي در پيشبرد آن ندارد، اما سنگيني حوادث كل داستان بر دوش نحيـف  

 ــ مـدعي شـدن غـلام بـراي      گيري بحران هاي شكل به اين دليل، از همان نخستين لحظه .اوست
پيرمـرد، غوغـايي    دروندر . افتد تا بلكه مانع رخدادهاي تراژيك شود كشت زمين ـ او به تكاپو مي 

پيرمرد، فرزندان خود، صالح . به پاست؛ غوغايي كه در زيباترين صحنه داستان بازنمايي شده است
و مسيب را خواب كرده و نيمه شب فـانوس بـه دسـت خانـه مـادر غـلام و كدخـداي ده را زيـر         

اما انگار، حوادث در آن سوي مرزهاي اراده و خواسـت  . زند خود را به هر دري مي. ذاشته استپاگ
اوج درمانـدگي بابـا   . حوادثي كه مرگ صالح و ديوانگي مسيب را به دنبـال دارد . خورند او رقم مي

خانـه   بـار مسـافران منتظـر در قهـوه     سبحان در قسمت پاياني داستان و در مقابل چشمان حيـرت 
شبِ پيش، از دهكده بيرون زده و تمام . مسيبِ ديوانه، غيرقابل كنترل شده است. شود ش ميگزار

او را . ها را به دنبال فرزند گشـته اسـت   شب و فرداي آن شب را پيرمرد همه باغات، مزارع و خرابه
خانـه بـه هـم     در گورستان بر سر قبر صالح يافته و باز هم از دسـتش گريختـه و در مقابـل قهـوه    

  :اند يدهرس
خانه انداخت و به طرف مسيب رفت تا  بيلش را پاي ديوار قهوه. بابا سبحان رسيد« 

بابا سبحان ميان خاك راه، عرق تن و خستگي عمر داشـت از  . اما قادر نبود. بگيردش 
هاي پيرش خشكيده واختيـار بـدنش از دسـتش بيـرون      اشك در چشم. افتاد نفس مي
اش  چهـره . هايش بيشتر لق شده بود ه تاخورده و شانهپشتش بيشتر از هميش. رفته بود
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زنـدگاني  . مانست كه عمري آب نديده باشد به سختي آزرده شده و به زمين بايري مي
مسـيب بـه تـنش پـيچ     . دويد و او دنبالش مسيب مي. روي سر پيرمرد خراب شده بود

ن با خـواري  بابا سبحا. كرد گشت و نگاهش مي ب برمييخورد و مس داد او زمين مي مي
او انگار قصد عذاب . افتاد كرد و باز در پي مسيب به راه مي خودش را از زمين جمع مي

خـورد مسـيب دورش چـرخ بـه چـرخ       بابا سبحان كه زمين مـي . بابا سبحان را داشت
اي آتـش بـود    پـاره . گريخـت  خاست مسيب مي خنديد و پيرمرد كه بر مي آمد و مي مي

. كرد او را از خود دور كند، قادر نبـود  بحان هر چه تقلا ميانگار به جان پدرش و بابا س
   .)148 -147: 1383آبادي،  دولت( »آتش با قلبش جوش خورده بود

بار انـدوهان را در مقـام پـدر    . هاي مردم داستان است محور رنج«آبادي او  به تعبير خود دولت

 ـ... كشد تا سايرين بيشتر او مي بنا به وضع و موقعيـت سـني و    و اگر چه به عنوان يك شخصيت 
دارد، و قهرمـان فعـال و كـاري    ) انفعـالي ( در نتيجه حد كاربردش در روابط، بيشتر حالت پذيرش

  .)134: همان( »هاي زندگي جاري در داستان است و دلواپسي  ها، اضطراب نيست، مركز ثقل رنج

شـده   بـان  گـاواره يعنـي   آبـادي،  هاي دولت همين بحران، سازنده يكي ديگر از بهترين داستان 
بان، مادامي كه سر و كله مـأموران اجبـاري در دهكـده ديـده      علي گاواره خانواده عمو قربان. است

 ـ. بردند نشده بود، در امنيت كامل به سرمي بخش  هر چند با فقر و ناداري ـ اما لذت  زندگي عادي 
علي، فرار او و آمدن مجـدد   قربان اما به اجباري بردن قنبر، پسرِ عمو. در خانه محقر او جاري است

سربازان به دهكده، زد و خورد و بگيـر و ببنـدها و در نهايـت ضـرب و شـتم پيرمـرد و مـرگ او،        
هاي  تصوير فروپاشي و اضمحلال خانواده يكي از دغدغه. كند مي »پدري بي«ن خانواده را دچار بحرا

يابـد و غيـاب    فرزنـدان اسـتحكام مـي    نهاد خانواده با وجود مرد و زن و. آبادي است اساسي دولت
ها اين طـرح ديـده    در همه داستان. شود يكي، باعث بروز بحران و در نهايت متلاشي شدن آن مي

اي ديگـر غيـاب زن،    زا است مانند سفر، در پـاره  ها، غياب مرد بحران در بعضي از داستان. شود مي
گويـد،   آبادي مي دولت. بان باني و گاوارهمانند هجرت سليمان و در چند مورد غياب فرزند مانند بيا

، گرفتـه  زني كه مردش را گم كرداين طرح را از صادق هدايت و به ويژه داستان كوتاه او با عنوان 
ام عمدتاً اين انفصال دردناكي اسـت كـه شـرايط بـه خـانواده تحميـل        طور كه من ديده آن«. است

هم به عنوان نشانه نخستين ايـن   ،ش را گم كرددر موردي زني كه مرد ؛كند، خانواده در ايران مي
ام، آن داسـتان بـه طـور     هايي كه من داشـته  موضوع در ادبيات درخشان است و با توجه به زمينه

اما مهم، وضع فجيع مناسبات زناشويي است در شرايط نا به . قطع تأثير زيادي بر من داشته است
هايي كه بر شمرديد عمل كرده است و ايـن   تانسامان اجتماعي كه به عنوان كانون فاجعه در داس

جدا شدن مردي از زنش، يا زني از مردش و تنها گذاشتن طرف مقابل در هـر صـورتي بـه معنـي     
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. )152: 1380 چهل تـن، ( »تلاشي وجود خانواده است و لاجرم تلاشي وجود هر كدام از طرفين خانواده

رسـد   مياين برخورد به نظر . گي، قابل توجه استي زندها در برابر بحران ها برخورد انفعالي شخصيت
يي كـه بـه   هـا  نسـل . تبلوري از شاخصه كلي دو سه نسل مردم ايران در دوران بعد از مشروطه است

. انـد  هي بزرگ سياسي خود، شاهد شكسـت تراژيـك خـود بـود    ها دليل به سرانجام نرساندن حركت
. تـوان رديـابي كـرد    مـي نويسندگان معاصر ي داستاني ها را در قالب شخصيت ها انعكاس همين نسل

انطبـاق  «نهايت عمل آنهـا تـلاش بـراي    . كند ميبه عمل وادار ن را ها ي بزرگي اين شخصيتها آرمان

ان پيرامـون  ه ـاست و كمتر به فكر تغيير ج )203: 1382محموديان، . ك.ر( »دادن خود با شرايط موجود

هايي كـه در ايـن چنـد داسـتان آمـده اسـت،        قنبر علي اين داستان در بين شخصيت. هستندخود 
ترسـي از مـأموران نـدارد و در قسـمت پايـاني      . او چندين بار از سربازي فرار كرده است. استثناست

شود به جاي فرار از مقابـل مـأموران    داستان نيز هر چند در كنار نعش پدر ايستاده است، مصمم مي
آبـادي ايـن صـحنه را در     دولـت . د و مقاومت نمايدببر »دست به چوب«. اند كه دوباره به دهكده آمده

علي اشـاره كـرده باشـد و هـم شـور و       حسينيه دهكده طراحي كرده است تا هم بر مظلوميت قربان
بـه نظـر   . القا نمايـد   م خواهد خورد،قدور ر  اي نه چندان كه در آينده احساس ديني مبارزه با ظالم را

  . يابد تجلي مي »گل محمد«در رمان كليدر و در هيأت  يافته همين شخصيترسد، صورت تكامل  مي

دليـل  . اجتماعي بومي هسـتند  هاي تيپها برگرفته از  همه شخصيت آبادي دولتي ها در داستان
ي او در روستا يا حاشـيه شهرهاسـت؛ دو محيطـي كـه     ها وقوع حوادث داستان دليلاين امر البته به 

 - مدرنيسـم تحميلـي  -  ي فرهنگ غربـي ها شوند، نشانه ميه كه اين آثار در آن نوشت اي ههنوز در زمان
هـاي منفـي، پايبنـدي خاصـي بـه اخـلاق، عـرف و آداب         منتها شخصيت. را به خود نپذيرفته است

از . سـفر و مرحـب آواره در داسـتان    اوسنه بابا سبحانمانند غلام لاابالي در داستان  ،اجتماعي ندارند
اي  كنند، جـز سـايه   نقشي ايفا مي بان گاوارهداستان بياباني و  هاي نظامي كه در دو عوامل و شخصيت

هـاي   بـار سياسـت   خواهـد نتـايج فاجعـه    آبادي در اين مورد مي دولت. شود تار چيزي نشان داده نمي
هـاي   اما اگر دقيق شويم حتـي شخصـيت  . گري را نشان دهد و نه تيپ خاص نظام سياسي را نظامي

غـلام قاتـل، خـود    . كننـد  مـي خواننـده را بـه خـود جلـب       عي ترحمهاي او نيز، به نو منفي داستان
گيـرد و عادلـه    اي است كه به راحتي ملعبه دست روابط اجتماعي ناسالم قرار مي شخصيت نابود شده

 جانشـين همين داستان نيز، قرباني تغيير و تحول يك نظام اجتماعي؛ يعني فروپاشـي فئوداليسـم و   
  .تاس نشدن نظامي بهتر از آن شده

خـدايي   آبـادي، بـي   هاي دولت چنانكه در بحث درونمايه اشاره گرديد، شايد عيب كلي شخصيت 
هـاي واسـط    انگار آنهـا حلقـه  . برند زده، به خدا پناه نمي ها، گرفتارند و بحران هر چند آدم. آنان است

ويـژه   ـ بـه   هاي داسـتاني  در گزينش شخصيتآبادي  رسد دولت به نظر مي. اند خود را با آسمان بريده
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 »گـزينش و حـذف  «هاي نويسنده را منتقل كنند ـ با تكنيـك    ها و آرمان آنهايي كه قرار است انديشه

به اين دليل در بافت روستاييِ آثـارش،  . رود مي) 20: 1380، چهل تـن . ك.ر( »زحمتكشان«به سراغ قشر 

داسـتان سـفر اولاً    »خـاتون «. كنـيم  تر برخورد مي هايي كه داراي رگ و ريشه ديني باشند، كم با آدم

ايستد امـا،   هر چند در برابر پسر اربابِ مادرش به سختي مي. كه بايد اهل عفت و اخلاق نيست چنان
در اين كار، دو انگيزه نياز جنسي و نياز مـالي ديـده    .كند هاي زندگي گردن خم مي ل سختيدر مقاب

او تلاشـي  . كنـد  ل برخلاف آن رفتـارمي نمايد زني مقيد به دين است اما در عم هر چند مي. شود مي
انگار بايد كسي را پيدا كند كه زيـر سـايه   . كند براي نجات و حفظ زندگي خود، دختر و مادرش نمي

  .اگر چه اين سايه، سايه نامشروع يك مرد آواره باشد. او قرار گيرد
وهر بـا خـود دارد،   نيز، زن صالح، با آنكه حامله است و نشاني از ش ـ اوسنه بابا سبحاندر داستان 

كنـد و در   كشد و با كمك مادرش، خانه بابا سـبحان را تـرك مـي    خود را از حوادث داستان كنار مي
- خواهد شاهد فروپاشـي لحظـه بـه لحظـه پيرمـرد       پايان داستان نيز، با مهاجرت به شهر، انگار نمي

كنـد و   مقاومـت نمـي   زن سليمان، معصـومه، در برابـر اربـاب   . باشد - شوهر و پدربزرگ بچه خودپدر
شـود و همـين نهـاد     گذارد و به همراه ارباب راهي شـهر مـي   همسر و فرزندش را در دهكده باقي مي

اش و  تلاش بعدي او پس از بازگشت، براي نجـات شـوهر معتـاد شـده    . كشد خانواده را به بحران مي
  .رسد ها، البته به جايي نمي حفظ بچه

يي از نبوغ نويسندگي خود را بـروز  ها آثار اوليه هرچند نشانه در آبادي دولتمحمود  سخن آخر اينكه
آورد، در طـرح و   مـي ي محدود با باروري بيشتر، آثار بزرگ او را بـه وجـود   ها دهد، و همين نشانه مي

آفريند كـه ميـان رمـان و داسـتان كوتـاه       مييي ها يش چندان قوي نيست؛ داستانها ساختمان قصه
تا در قالـب   اند هي كوتاهي كه به اجبار كش داده شدها فته شود داستانيا بهتر است گ. معلق هستند

و چـه در طـرح مضـامين     هـا  از حيث ماده و محتوا نيز چه در پرداخت شخصيت. رمان واره در آيند
توان گفت به صـورت ناخودآگـاه تحـت تـأثير      مينويسنده تا حدي و به صورت پنهان و پوشيده و يا 

ر گرفته و ايدئولوژي حاكم بر جامعه سياسي و فرهنگي او را از درك درست گفتمان غرب گرايانه قرا
و  هـا  با توجه به محيط و جغرافياي وقـوع حـوادث داسـتان   . ي اجتماعي باز داشته استها تر واقعيت

و كـنش و باورهـاي شـان     هـا  كنند، پـذيرش آدم  مييي كه در چنين مناطق فرهنگي زندگي ها تيپ
بـا وجـود ايـن،    . ي اجتماعي ايران آن روزگار سـازگاري نـدارد  ها با واقعيتكمي دور از ذهن است و 

گيرد و له يـا عليـه آن سـخني بـر زبـان       مينويسنده صراحتاً عليه باورهاي ديني و اعتقادي موضع ن
تعليق . اند هآفريند كه بين زمين و آسمان معلق ماند مييي ها انسان. سازد مييش جاري نها شخصيت

   .توان مشاهده كرد مينيز  ها ، در ساختار و درونمايه داستانپردازي بر شخصيت وضعيت را علاوه
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  منابع 

 ،صداي تنها؛ مطالعه و تحليل ساختاري داستان كوتاه، ترجمـه شـهلا فيلسـوفي، تهـران    ) 1381( او كانر، فرانك
  .اشاره

  .مؤسسه انتشارات سوره ،اننقد ادبي در سده بيستم، ترجمه محمد رحيم احدي، تهر) 1377( ايوتاديه، ژان 
  .ماهي، مباني نظريه ادبي، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمي، تهران) 1384( برتنس، هانس

  .فرهنگ معاصر و چشمه ،تهران ،ما هم مردمي هستيم) 1380( تن، اميرحسن و فريدون فرياد چهل
 .)اول نگاه( چاپ مكرر ،اوسنه بابا سبحان، تهران) 1383( آبادي، محمود دولت
  .)اول نگاه( چاپ مكرر ،بياباني و هجرت، تهران )1384( آبادي، محمود دولت
  .)اول نگاه( چاپ مكرر ،سفر، تهران) الف1383( آبادي، محمود دولت
 .چشمه  نشر  و  معاصر فرهنگ ، انديش، تهران  قطره محال )ب1383( آبادي، محمود دولت
  .)اول نگاه( پ مكررچا ،بان، تهران گاواره )ج1383( آبادي، محمود دولت

آبادي از آغـاز تـا كليـدر،     رمان، درخت هزار بيشه؛ بررسي آثار داستاني محمود دولت) 1382( شهپرراد، كتايون
  .معين، تهران

  .فرزان روز ،هاي رمان فارسي، تهران نظريه رمان و ويژگي) 1382( محموديان، محمد رفيع
  .آگه ،ادبي، ترجمه مهران مهاجر و محمد نبوي، تهرانهاي  دانشنامه نظريه) 1384( مكاريك، ايرنا ريما

  .چشمه ،نويسي ايران، تهران صد سال داستان) 1383( مير عابديني، حسن
   .چشمه ،، تهران2و  1نويي ايران، جلد  صد سال داستان) 1377( مير عابديني ، حسن
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